
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

33ـ 44صص،1383بهار و تابستان  شماره دوم، ،دوره جديد

 در شعر فارسي)ع(عليامام كلام 

احمد رضي

استاديار دانشگاه گيلان

كيدهـچ
 شعرهاي برجسته و نابي )ع(شاعران ادب فارسي، از ابتدا تاكنون در مدح و ستايش مولاي متقيان علي

و نشان دهندة شيفتگي و بديل امامهاي گوناگون شخصيت بيح بيانگر جنبهايمجموعة اين مد. انددهسرو

يابيم كه آنان، تنها با اندكي تأمل در آثار اغلب شاعران در مي. دلدادگي شاعران در برابر آن حضرت است

 پشتوانة فكري آثار و دستماية اند، بلكه سخنان گهربار آن حضرت رابه مدح و ذكر مناقب امام اكتفا نكرده

 و آنها را با ذوق ظريف خود درآميخته و با بيان لطيف خود بازآفريني هاي اديبانة خود كردهموشكافي

ها، سابقه و در اين مقاله، زمينه. اندها از آنها بهره بردهها و تصويرپردازياند و در مضمون سازيكرده

.دشو بررسي مي)ع(دب فارسي از كلام عليهاي اثرپذيري شاعران برجستة اشيوه

.)ع(عليكلام ، شعر فارسي،  حلترجمه،اثرپذيري، اقتباس، : واژگان كليدي

شاعران ادب فارسي، از ابتدا تاكنون در مدح و ستايش مولاي متقيان علي

بديل امامهاي گوناگون شخصيت بيح بيانگر جنبهايمجموعة اين مد. انددهسرو

. با اندكي تأمل در آثار اغلب شاعران در مي. با اندكي تأمل در آثار اغلب شاعران در مي. دلدادگي شاعران در برابر آن حضرت است

اند، بلكه سخنان گهربار آن حضرت رابه مدح و ذكر مناقب امام اكتفا نكرده

 و آنها را با ذوق ظريف خود درآميخته و با بيان لطيف خود بازآفريني هاي اديبانة خود كردهموشكافي

. اندها از آنها بهره بردهها و تصويرپردازياند و در مضمون سازي

.دشو بررسي مي)ع(دب فارسي از كلام عليهاي اثرپذيري شاعران برجستة ا

عليكلام ، شعر فارسي،  حلترجمه،اثرپذيري، اقتباس، : واژگان كليدي عليكلام ، شعر فارسي،  حلترجمه،اثرپذيري، اقتباس،  )ع(اثرپذيري، اقتباس، 
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مقدمه٣

ارادت  اسـت   شـده   موجـب   اسـلام   در جهان  )ع( علي قيان متّ  مولاي بديل و بي   جامع يتشخص 

هـاي نشـانه .  باشـد   تسنّن  و اهل   از شيعه   اعم  مسلمانان  قاطبة  و رسم   و راه   او، شيوه   به  نسبت قلبي

 بـه  مـردم  مختلـف هـا و طبقـات  هـا، فرقـه   افـراد، گـروه   از طرف اسلام تاريخ در طول   ارادت اين

 دور و   هـاي  نيز در سـرزمين     مسلمان ، شاعران  ميان در اين .  است  ظهور يافته   گوناگون ايهتصور

 بـا   اشـعاري ، سـرودن  نوعِ آن آشكارترين؛اند پرداخته حضرت آن بهنسبت اظهار ارادت  به نزديك

 ـ  مسلمان  شاعران  از اغلب   جهت  همين  به . است )ع( امام  و ستايش   مدح مضمون  شـاعران  ويـژه ه  ، ب

.  اسـت  بـر جـا مانـده     )ع( مـولا علـي     و منقبت   نغز در مدح    اشعاري  و فارسي   عربي  ادبيات برجسته

 در حمـدِ خداونـد و نعـتِ رسـول     ابيـاتي  نيز معمولاً در كنار سرودنگوي پارسي  برجستة شاعران

رِ شيفتگي     ، با سخناني  )ص(اكرم هـاي  از سروده بعضياند كه پرداخته  حضرت  آن  مدح  به  نغز و از س

 جـاري  آنـان ر زبـان ب ـجـاگير و  ،  ايـران  مردم، هنوزدر ذهن طولانيهاي زمان گذشت  رغم  به آنان

:شود مي از آنها يادآوري تعدادي نمونه عنوان به؛است

اي دهــ ــو از آنچه دي   ــاي واگ هــشمايدهـ و ديلـ، عقلهـ جمهـ كيــ علاي

...

 القضـا  سـن  ح القضـا  از سـوء    پس اييــــضـرتـيِ مـــ علا ايــــشـگـراز ب

)3757 و 3745، بيت فتر اول د،1362،مولوي (

مثـَلُ  «: فرمود كه است  سروده )ص( پيامبر اكرم   سخن  اين  نغز زير را براساس     نيز ابيات  فردوسي

 مثـلِ  يعني) 560: 1362، هپايند (»قَرِ و منْ تَخلََّف عنهْا غَ نوحٍ منْ ركبِها نَجيةِـسفين مثلُ  بيتي اَهل

لِ بيت من اهل  در آن   و هر كـس     يافت  رهايي  در نشست   كشتي  بدان هركس.  است  نوح  كشتي ، مث

: شد غرقننشست

و دريـا   ــ ـ را چ  انــ جه  اين مــحكي

ادـنه

ـــچ ـــو هفتــ ـــــ  در او تيـاد كشـ

هـــاختــس

انـــــس بيتـــــ كشنــــ پهيــــيك

روسـع

ا ــ ـــ ب درونــ ـاندوــ ـر ب ـــمبـيـپ

يــــعل

ر ـ ديگ ـ  بـه  واهيــ ـد خ ــ ـر خل ــاگ

رايـس

ــــب ــــ از او تنوجـ مــهـرانگيخت ادـدب

هــ ـراختــرافــا بــ ـهناــادبـ ب هـــهم

روســ ـ خ مـو چش ـ ـ همچ ـ برآراسته

...يـي و وص ـ  ــ ـتِ نب ـ بي ـ لـ اه هـهم

ايـر ج ـ ـي گي ـ ـي و وص  ـزد نب ـ ن هـب

)1:8،ج1374، فردوسي(

 القضـا  سـن  ح القضـا  از سـوء    پس اييــــضـرتـيِ مـــ علا ايــــشـگـراز ب

)3757 و 3745، بيت فتر اول د،1362،مولوي (

)ص( پيامبر اكرم   سخن  اين  نغز زير را براساس     )ص( پيامبر اكرم   مثـَلُ  «: فرمود كه است  سروده  پيامبر اكرم  

 و منْ تَخلََّف عنهْا غَ مثـلِ  يعني) 560: 1362، هپايند (»قَرِ و منْ تَخلََّف عنهْا غَ مثـلِ  يعني) 560: 1362، هپايند (»قَرِ و منْ تَخلََّف عنهْا غَ نوحٍ منْ ركبِها نَجي

لِ بيت من اهل  و هر كـس     يافت  رهايي  در نشست   كشتي  بدان هركس.  است  نوح  كشتي ، مث

و دريـا   ــ ـ را چ  انــ جه  اين مــحكي

ـــچ ـــو هفتــ ـــــ  در او تيـاد كشـ

انـــــس بيتـــــ كشنــــ پهيــــيك

ا ــ ـــ ب درونــ ـاندوــ ـر ب ـــمبـيـپ

ر ـ ديگ ـ  بـه  واهيــ ـد خ ــ ـر خل ــاگ

رايـس

ــــب ــــ از او تنوجـ مــهـرانگيخت ادـدب

هــ ـراختــرافــا بــ ـهناــادبـ ب هـــهم

روســ ـ خ مـو چش ـ ـ همچ ـ برآراسته

...يـي و وص ـ  ــ ـتِ نب ـ بي ـ لـ اه هـهم

ايـر ج ـ ـي گي ـ ـي و وص  ـزد نب ـ ن هـب
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٣ ول  آيات  به  اشاره  ضمن  شيرازي  و يا سعدي    نـازل  و خانـدانش  )ع( امام  دربارة  دهر كه   سورة  ا

:گويد مي استشده

لـه ـ «هــ ـ او گفت  بـاق ــار در من  ّـجبدـ كن عليفـ وصهــ كزهرهو زورهــ را چكس

اَت »يـ

 بـــازوي بـــهدگر شكســـتـدر يكـــدِ اوـــ بنهــر كــ خيبةـــلعـ قايـزور آزم

»يـفت'لا«

ــــكـلشتــــرفــ معطانــلـ و سروتـ مةـاچـديب ـــرك ـــ و سوتـشِ فت ردارِ ـ

اــقيـات

د پشتـدهـ نانـ دشمنشـا پيـتــودـــــه بــستـش بـيــاف، زره پـه در مصـمـردي ك

زاـرغـب

وز در ـاز و جهانسـ در نمجانبخشودــر جــــ و بحدانــدر ميــفـــ و صدايــرخـشي

اـوغ

ومِـ معصنـ و دام و دستماييمد دستـــ زنن شفيعي بهر كسيـ هفردا كه

مرتضي

)702: 1369، سعدي(

:گويد ميالحقيقهةيقـحد در  اميرالمؤمنين فضايل تفصيلي بيان ضمن غزنوي سنايي همچنين

 بـــودقـ از نـــامِ يـــار مشتـــنـــامش

ــه ــرِ او گفتـ ــطفيبهـ ــه مصـ ــه اِ بـ لـ

 دوست و يزدان  است  دشمن  تن هركه

ــالَم ــانيدلِ او عــــ ــود معــــ  بــــ

 ـ  حـق   همـرهش  ر كجا رفـت   ـه ودـ ب

ــ ــد ايـكـ ــنْ و'وا« خداونـ »الاه'لِ مـ

اوســت» العلــم فــيالراّســخون«دانــد 

ــظ ــدگانيلفـــ ــود او آبِ زنـــ  بـــ

)48: 1374، سنايي(

: گويد مي حضرت آن نيز دربارة شيرازي و حافظ

رســــر پـــ درِ خيبدةــ زكننرديـم

ضِ حق   بِ في ، حـافظ   صدقي  به گرطال

رِ ك ـــاس رسـر پ ـ قنب ةـواجـ زخ رمـرا

 پـرس  رـ كوث يـ زساق  آن هـرچشمـس

)407: 1368، حافظ (

 ادب  برجسـتة   شـاعران   چگونـه  دهـد كـه    مـي   و نشان   از خروار است   ، مشتي  چند نمونه   اين

 و  شيفتگي. دانستند افتخار خود مي    را ماية  )ص( بعد از پيامبراكرم    انسان تريندحِ با فضيلت  ، م فارسي

 با سخنانِ گهربار آن شعر آنان رابطة به كهكنيم مي بهتر درك زماني ، امام به را نسبت آناندلدادگي

مرتضي

 اميرالمؤمنين فضايل تفصيلي بيان ضمن غزنوي سنايي همچنين

 از نـــامِ يـــار مشتـــ بـــودقـ از نـــامِ يـــار مشتـــ بـــودقـ از نـــامِ يـــار مشتـــنـــامش

ــه ــرِ او گفتـ ــطفيبهـ ــه مصـ ــه اِ بـ لـ

 دوست و يزدان  است  دشمن  تن هركه

ــالَم ــانيدلِ او عــــ ــود معــــ  بــــ

ر كجا رفـت   ـه

ــ ــد ايـكـ وا« خداونـ

اوســت» العلــم فــيالراّســخون«دانــد 

ــظ لفـــ

: گويد مي حضرت آن نيز دربارة شيرازي و حافظ

رســــر پـــ درِ خيبدةــ زكننرديـم

ضِ حق   بِ في ، حـافظ   صدقي  به گرطال

رِ ك ـــاس رسـر پ ـ قنب ةـواجـ زخ رمـرا

 پـرس  رـ كوث يـ زساق  آن هـرچشمـس

دهـد كـه    مـي   و نشان   از خروار است   ، مشتي  چند نمونه   اين
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مِ آن   آنان  چگونه  كه  و ببينيم   بينديشيم حضرت٣  آثار خود و دستماية     فكري  را پشتوانة   حضرت ، كلا

اند و بـا     خود در آميخته    ظريف  را با ذوق    حضرت اند و سخنانِ آن    خود كرده   اديبانة هايموشكافي

.اند كرده خود بازگو لطيفبيان

پـذيري  اثر  وميـزان   نوع  دادن  و نشان  )ع( علي  امام  با كلام   شعر شاعران   ارتباط  چگونگي مطالعة

،نمايانـد  را مـي  آنـان  عمـقِ ارادت  آنكه، ضمن حضرت آن از سخنان فارسي ادب  برجستة شاعران

، احيـا و گسـترش      حفظ  براي  آنان  تلاش  نشانة  و همچنين  )ع( با امام   آنان  ارتباطِ عميقِ فكري   نشانة

. است زبانان فارسي در بين حضرت آنهايم پيا

)ع( علي امام كلام به شاعران توجههايزمينه

ور نشود تشاب    آنكه براي  سـخنانِ دو   بودن و يگانه مانند تشابه)ع( امام با كلام  شعر شاعران  ه تص

 بيـان ، اجمـالاً بـه   اسـت  پيـدا كـرده     همخـواني   با هم   توارد و تصادف    از روي   كه  است فرد بيگانه 

 آن سـخنان  بـه  نسـبت  مثبـت ويكردير،  زبان فارسيشاعرانشد مي  موجب شود كه  مي پرداختههاييزمينه

: باشند داشتهحضرت

. انـد بوده» اماميه « مذهب داراي...  و  ناصرخسرو و كسايي   ، مانند فردوسي   از شاعران   بعضي .1

 دينـي  از مباني و اطّلاع كسبخود، برايهاي فرقه رغمِ تنوع به  مذهب  اين  پيروان  كه  است بديهي

عـلاوه .  بكوشند آن، احيا و گسترش   خود رونمايند و در حفظ      پيشواي  سخنان  به  مذهبي و معارف 

نّ  اهل  شاعران بر اين،   و از )ص( پيـامبر اكـرم   خـاص  از صـحابة  كـه  حضـرت   آن  به  نيز نسبت  ت س

 و   دنيـوي   سـعادت   را راهگشـا و مايـة       حضـرت   آن  داشتند و كـلام     ويژه  ارادت ، بود  اربعه خلفاي

. شمردند مياخروي

لاً مقدار سخناني    كه  است  نيز لازم   نكته  اين يادآوري  نقل )ع( علي  از امام   ديني  در متون   كه  اصو

 اسلام  زودتر از همگان   هك بر آن   علاوه )ع( زيرا امام  ؛ است گانه سه  خلفاي  از سخنان   بيش ، است شده

 تعـداد    شـده   موجـب   كـه   اسـت   از عواملي   امر يكي  اين.  فرمودند  رحلت  آنان آوردند، بعد از همة   

. باشدگانه سه بسيار بيشتر از خلفاي،اند كرده روايت)ص( از پيامبراكرمايشان كهاحاديثي

يت .2 منصف ن، هر انسا   حضرت  آن بديل و بي   جامع  شخص  تـأثير    را تحـت   جـويي  و حقيقت   

 جـرج  امثـال ، كسـاني )ع( امـام  و كـلام ، مـنش ، شيوه متماديهاين بعد از قر كهوقتي. دهدقرار مي 

بع   و تحقيق   تحسين  را به  جرداقِ مسيحي   كـه  اسـت  طبيعـي  ،دارد وا مـي    در مورد او و آثارش      و تت

 نغـز و نيكـو      هـاي  شـكار نكتـه     دنبال ، به  اشعار ناب   سرودن  براي  كه  زبان  فارسي شاعرانِ مسلمان 

 او كــه كــلام نپوشــند و از مجموعــة چشــم حضــرتخيــز آن و حكمــت بليــغ از كــلام،بودنــد

 بـه ، است و معارفِ ديني و شرحِ احكام و معرفت   و سراسر حكمت    اسلامي  فرهنگ المعارفةريدا

. انـد بوده» اماميه « مذهب داراي...  و  ناصرخسرو و كسايي   ، مانند فردوسي  

 دينـي  از مباني و اطّلاع كسبخود، برايهاي فرقه رغمِ تنوع به  مذهب  اين  پيروان  كه  است بديهي

عـلاوه .  بكوشند آن، احيا و گسترش   خود رونمايند و در حفظ      پيشواي  سخنان  به  مذهبي و معارف 

نّ  اهل  شاعران بر اين،  )ص( پيـامبر اكـرم   خـاص  از صـحابة  كـه  حضـرت   آن  به  نيز نسبت  ت س

 و   دنيـوي   سـعادت   را راهگشـا و مايـة       حضـرت   آن  داشتند و كـلام    

لاً مقدار سخناني    كه  است  نيز لازم   نكته  اين يادآوري  علي  از امام   ديني  در متون   كه  اصو

)ع( زيرا امام  ؛ است گانه سه  خلفاي  )ع( زيرا امام  ؛ است گانه سه  خلفاي   زودتر از همگان   هك بر آن   علاوه  زيرا امام  ؛ است گانه سه  خلفاي 

 تعـداد    شـده   موجـب   كـه   اسـت   از عواملي   امر يكي  اين.  فرمودند  رحلت  آنان 
. باشدگانه سه بسيار بيشتر از خلفاي،اند كرده روايت)ص(

يت .2 منصف ن، هر انسا   حضرت  آن بديل و بي   جامع  شخص  را تحـت   جـويي  و حقيقت   

)ع( امـام  و كـلام ، مـنش ، شيوه متماديهاين بعد از قر كهوقتي. دهدقرار مي  )ع( امـام  و كـلام ، مـنش ، شيوه متماديهاين بعد از قر كهوقتي. دهدقرار مي   جـرج  امثـال ، كسـاني  امـام  و كـلام ، مـنش ، شيوه متماديهاين بعد از قر كهوقتي. دهدقرار مي 

بع   و تحقيق    كـه  اسـت  طبيعـي  ،دارد وا مـي    در مورد او و آثارش      و تت

 نغـز و نيكـو      هـاي  شـكار نكتـه     دنبال ، به  اشعار ناب   سرودن  براي  كه  زبان  فارسي 
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أنـا   « حـديث   براسـاس  )ع( كنند؛ زيرا علـي     استفاده  اشعارشان ها و مضامين   سروده  خميرماية عنوان

شـده  مـي  تلقّي)ص( و دانشِ پيامبراكرم شهرِ علم، دروازةاز نظر مسلمانان  »  و علي بابها    العلم ةنـيمد

: است سروده حديث اين به با اشاره فردوسي كه، همچناناست

 پيغمبـر    گفـت   سـخن   اين تــدرس در است، عليممـرِ علمــ شهنــ مهــك

است

)8: 1،ج1374،فردوسي (

 هنـري   و كمـال    در اوج  ، ادبي  از جهت  )ع( امام  سخنان  كه  است  نيز ضروري   نكته  اين  به توجه

 برگزيـده  مجموعـه  آن بـراي  راالبلاغـه نهج از آنها نامِ    بخشي سيدرضي با گزينش  اينكه. ردقرار دا 

يام از قديم   حضرت  آن  سخنان  كه  است  واقعيت  بر اين   گواهي است  بلاغـت ، معيـار و شـاخص   الا

 ادبي  قريحة  تقويت  براي  هجري  اول ، از قرن   عرب  بزرگ  اديبان  سبب  همين بهشد و  مي محسوب

.پرداختند مييشان ار سخنانها و ديگ و از بركردنِ خطبه حفظخود، به

بِ مـروان    ق . ـه ـ132 سال  به  عامري مقتول   يحيي عبدالحميدبن« اديبان  آن  از جملة  بـن  كاتـ

 ـ انـد هنـر كتابـت      او گفتـه   دربارة.  است  مرواني  خليفة محمد آخرين  . عبدالحميـد آغـاز گرديـد     ا   ب

نِ مـن       خطبه  و اين   را از بركردم   أصلعَهاي از خطبه  هفتاد خطبه :  است بدالحميد گفته ع ، هـا در ذهـ

 او را امـامِ ادبِ    كـه ) .ق . ـه ـ255تـوفي م  ( جـاحظ   جوشيد و  ابوعثمان    ايچشمه) چون (درپيپي

يِ را    اند و مسعودي   شمرده عربي  از نوشـتن    پـس  ، اسـت   دانسته  سلف  نويسندگان ترينفصيحاز   و

، جز همين   كتاب اگر از اين  : نويسد مي چنين» ءٍ ما يحسِنْ  كلُِّ امريَ ةُ  ـقِيم«م اما  از سخنان   فقره اين

 از كفايـت  را فـزون  آن بلكـه ،يافتيم مينياز كننده و بي، بسنده، كافي  را شافي  ، آن  را نداشتيم  جمله

نيـاز سـازد و    تو را از بسيار، بي اندكِ آن كه است آن سخن و نيكوترين  ديديم مي  غايت  به ومنتهي

 از  كه) .ق . ـه374توفيم( اسماعيل  محمدبن بنعبدالرحيمباتهنابن.  بود  آن  در ظاهر لفظ    آن معني

 داشـته  خطابـت  منصـب  الدولـه  در عهد سيف    و در حلب    است  مشهور عرب   و خطيبان   بنام اديبان

... اسـت  طالـب ابـي بـن  علـي  هـاي ت   از موعظ ـ   يكصد فصل  كردم از بر  بيشتر آنچه ... : ، گويد است

نِ پـس     شـاعرانِ عربـي     شـعرهاي   و بلكه   عرب  اديبان هايها و رساله   خطبه ، هرگاه پژوهنده  از   زبـا

 نگرفته )ع( علي  را از سخنان   اي معني  كه  است  كند، خواهد ديد كمتر شاعر و اديبي        را بررسي  اسلام

.)ح:1373، شهيدي(»  باشد نكرده تضمين خويش و يا سرودة او را در نوشتهو يا گفتة

 اسـلام هاي در سرزمين عربي نفوذ زبان گسترش علتّ به نيز كه  زبان  فارسي  و شاعران  اديبان

اي ويـژه  ش، ارز  نبـوي   در كنار احاديث    حضرت  آن  سخنان  آشنا بودند و براي     زبان  با آن  خوبيه  ب

 بلاغـي ايهظرافتدانستند، به مي  خالق  و فروتر از كلام     مخلوق  را فراتر از كلام     بودند و آن   قائل

.دادند مي نشان خاص توجه حضرت آن كلام هنريهايو زيبايي

 را از بركردم   أصلعَهاي از خطبه  هفتاد خطبه :  است بدالحميد گفته ع

كـه ) .ق . ـه ـ255تـوفي م  ( جـاحظ   جوشيد و  ابوعثمان    ايچشمه) چون (درپيپي

يِ را    اند و مسعودي   شمرده عربي  از نوشـتن    پـس  ، اسـت   دانسته  سلف  نويسندگان ترينفصيحاز   و

كلُِّ امريَ ةُ  ـقِيم«م اما  از سخنان   فقره اين كلُِّ امريَ ةُ  ـقِيم  كتاب اگر از اين  : نويسد مي چنين» ءٍ ما يحسِنْ  ةُ  ـقِيم

 را فـزون  آن بلكـه ،يافتيم مينياز كننده و بي، بسنده، كافي  را شافي  ، آن  را نداشتيم  جمله

 اندكِ آن كه است آن سخن و نيكوترين  ديديم مي  غايت  به ومنتهي

 از  كه) .ق . ـه374توفيم( اسماعيل  محمدبن بنعبدالرحيمباتهنابن.  بود  آن  در ظاهر لفظ    آن معني

 در عهد سيف    و در حلب    است  مشهور عرب   و خطيبان   بنام اديبان

... اسـت  طالـب ابـي بـن  علـي  هـاي ت   از موعظ ـ   يكصد فصل  كردم از بر  بيشتر آنچه ... : ، گويد است

 شـعرهاي   و بلكه   عرب  اديبان هايها و رساله   خطبه ، هرگاه پژوهنده

 را از سخنان   اي معني  كه  است  كند، خواهد ديد كمتر شاعر و اديبي        را بررسي  اسلام

.)ح:1373، شهيدي(»  باشد نكرده تضمين خويش و يا سرودة او را در نوشتهو يا گفتة

 عربي نفوذ زبان گسترش علتّ به نيز كه  زبان  فارسي  و شاعران  اديبان

 در كنار احاديث    حضرت  آن  سخنان  آشنا بودند و براي     زبان  با آن  خوبيه  ب
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 و  و مكـاني ني زمـا  شرايط به، با توجه سخنانِ زيبا و فصيح از گفتن  است  عبارت كه» بلاغت«٣

تِ مخاطب  چگونگي  ـ، شود كند و مؤثرتر واقع اصابت هدف تير به همچون  كه اي گونه ، به  حالا ه  ب

 ـ و اديبـان  را شاعران  نكته اين. آيد نمي  دست  به راحتي داننـد كـه  كننـد و مـي   مـي  دركخـوبي ه  ب

 ـ )ع( امـام   در سـخنان    هنـري  هاي و ظرافت   بلاغي  متعالي هايجلوه  او كـه   هـاي  در خطبـه   ويـژه ه   ب

 را   سخنان  آن  كه  است  رو، طبيعي  از اين .  ديگر دارد   در فضا و عالمي    شد ريشه  انشاد مي  البداههفي

 آن كـلام  محتـواي  آثار خود را به بياموزند و هم    و هنري   ادبي هاي از آنها نكته    بشمارند، هم  مغتنم

.ند نمايبزرگوار مزين

 كـار   خود به  هاي را در خطبه    شعرِ شاعران   برآنكه  علاوه )ع( علي  امام دانيم مي  طور كه   همان .3

 حضـرت  آن بـه ، منسـوب  نيز ديواني اكنون و همپرداخت اشعار مي سرودن خود نيز به،گرفتمي

. استمنتشر شده وچاپ

 اما سرودنِ شعر، از      دانست  حضرت  را از آن    ديوان آن اشعار موجود در      همة توان نمي اگر چه 

 از كتاب نقل به آن در مقدمة)ع( علي مترجمِ ديوانِ امام كه، همچنان است  قطعي  امري )ع(جانبِ امام 

ينترقديم«: نويسدداند و مي   مي  هجري  چهارم  قرن  را اوايل  )ع( اشعار امام  آوري جمع  سابقة الذريعه

و تاكنون...  است السلام عليه شعر علي  نام  به 332 سال ، متوفاّي احمدعبدالعزيزجلودي از ابن  نسخه

.)16: 1362، زماني(» اند كرده يا شرحآوري را جمع نفر ديوانهفده

شاعر عربترين بزرگ از او دربارة كه كسيرسشپ به)ع( علي پاسخگويي، نحوة  بر اين  علاوه

نِ آنكه  ، بود  كرده السؤ  بيانگر ،دهد مي نشان شعر و شاعري را دربارة حضرت آن عمقِ ديدگاه  ضم

·ژسددبةحلْاِنَّ القوَم لَم يجروا في    «:  است  نقد ادبي   معيارهاي ه ب ايشانتوجه بتهِا،   ةُـي�يدِوع9لاث(دذ  عنِـْد قَصـ

انـد   نتاختـه  در ميداني شاعرانيعني) 556: ق1395، شريف رضي (لك الضلِيّلُ    و لابد فاَلم   نَ كا فاَِن

 پـس ، كـرد ، ناچار بايـد داوري  باره شود و اگر در اين شناخته پايانش باشد و خط    نهايتي  را  آن كه

. شاعر استترينبزرگ) امرءالقيس ( گمراهانپادشاه

تّي   شعر و شاعري    به )ع( امام ، عنايت بنابراين  از  نقـد ادبـي    هـاي  معيارها و مـلاك     عرضة  و ح

. گردد حضرت آن سخنان به شاعرانساز توجه زمينهتوانست مي حضرت آنطرف

جه   آن  بـه   خـاص   مـا، رويكـردي     زبـان   شاعرانِ فارسـي    كه هاست زمينه  اين  مجموعة  به با تو

عـالَم « را  حضرت دلِ آن غزنوي سنايي،ايم آورده مقاله  اين ر مقدمة  د  كه  دارند و همچنان   حضرت

»  حـق  فـيض سرچشـمة « او را كند و حافظ مي معرفّي»  زندگاني آب« او را       و كلام  و الفاظ » معاني

دِ او   وج ـ ، سرتا پاي  جويد و مولوي   را در نزد او مي      و جوانمردي   و مردانگي  نامد و اسرار كَرَم   مي و

مه   و از او مي    بيند مي  و عقل  را چشم   بـا    اسـت   شده  عيان  برايش كه الهي  از معارف  ايخواهد تا ش

 امـام   از نـور معرفـت      خـود را پرتـوي      معنـوي   اصولاً دستاوردهاي  مولوي.  گذارد  در ميان  ديگران

 حضـرت  آن به عبدود خطاب  عمرو بن  ان از زب  ؛ آنجا كه   است  شده  بر او تابانده   داند كه  مي )ع(علي

و تاكنون...  است السلام عليه شعر علي  نام  به 332 سال ، متوفاّي احمدعبدالعزيزجلودي

.)16: 1362، زماني(» اند كرده يا شرحآوري را جمع

شاعر عربترين بزرگ از او دربارة كه كسيرسشپ به)ع( علي پاسخگويي

 بيانگر ،دهد مي نشان شعر و شاعري را دربارة حضرت آن عمقِ ديدگاه 

اِنَّ القوَم لَم يجروا في    «:  است  نقد ادبي   اِنَّ القوَم لَم يجروا في    «:  است  نقد ادبي   ·ژسددبةحلْ«:  است  نقد ادبي   ·ژسددبةحلْ�يدِوع9لاث(دذ ةُـيبةحلْ�يدِوع9لاث(دذ ·ژسدد ةُـي�يدِوع9لاث(دذ ·ژسدد بتهِا،   �يدِوع9لاث(دذ  عنِـْد قَصـ

انـد   نتاختـه  در ميداني شاعرانيعني) 556: ق1395، شريف رضي (لك الضلِيّلُ   

 پـس ، كـرد ، ناچار بايـد داوري  باره شود و اگر در اين شناخته پايانش

. شاعر استترينبزرگ) امرءالقيس ( گمراهانپادشاه

تّي   شعر و شاعري     از  نقـد ادبـي    هـاي  معيارها و مـلاك     عرضة  و ح

. گردد حضرت آن سخنان به شاعرانساز توجه زمينهتوانست مي حضرت آنطرف

جه   آن  بـه   خـاص   مـا، رويكـردي     زبـان   شاعرانِ فارسـي    كه هاست زمينه  اين  مجموعة  به با تو

عـالَم « را  حضرت دلِ آن غزنوي سنايي،ايم آورده مقاله  اين ر مقدمة  د  كه 

»  حـق  فـيض سرچشـمة « او را كند و حافظ مي معرفّي»  زندگاني آب« او را       و كلام  و الفاظ » معاني

دِ او   وج ـ ، سرتا پاي  جويد و مولوي   را در نزد او مي      و جوانمردي   و

مه   و از او مي    بيند مي  و عقل  را چشم   بـا    اسـت   شده  عيان  برايش كه الهي  از معارف  ايخواهد تا ش
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٣ :گويدمي

يــرتضـ م يـــ عل ا اي ـــبگشراز

 اسـت  هـ يافت  عقلت يا تو واگو آنچه   

 كنـي ونـ چ، پنهان تافت از تو برمن  

 القضـا   از سوء القضا حسن     پس اي

 اسـت   تافتـه   بـرمن   آنچـه  ا بگويم ي

زنـي  مـي  وـ پرت ـ اهـ م ، چون زبانيب

)3757ـ9 دفتر اول، بيت ،1362، مولوي(

)ع( علي امام سخنان به فارسي شاعران توجهةسابق

اً همزمـان         فارسـي   ادب شاعران  بـا سـخنان     دري  بـا ظهـور شـعر فارسـي         از ديربـاز و تقريبـ

 ماننـد   ارسـي  ف  زبـان   شـاعران  تـرين  در آثـار قـديم     ، رو از ايـن  . اند داشته  فكري  ارتباط )ع(مولاعلي

 از تأثير و تجلّي شواهدي، ابوشكور بلخي، رودكي، شهيد بلخي   گرگاني ، ابوالهيثم  وصيف محمدبن

:شود مي از آنها اشاره تعدادي، به نمونه عنوان بهشود كه مي ديده)ع( امامكلام

لِ بيت  مصرع و  و )144: 1، ج1366، آمـدي (»  العقـل  صباحمِعلِْم  لاَ  «، با روايت   زير از رودكي    ا

: است مضمونهم) 81: 2 ج،1366، آمدي(» اَلْعلِْم يحرسُك«، با  آن دوممصرع

نِ تـو جوشـن    ــد بر ت  ــ ب هــ وزهم  استنـ روشراغــ چدر دلــ انشــدان

است

)63: 1356، دبير سياقي (

 اول بـا روايـت   دوم مصـرع  و مفهوم دوم با روايت اول مصرع، مفهوم  زير از فردوسي    اما در بيت  

: داردهمخواني

ـــ و جدل است، خرد جوشنوانـرِ ديــزشمشي ـــ ــندهـانِ دانن ، زو روش

است

)198: 8، ج1374، فردوسي (

، شـريف رضـي  (» المـؤمِن الةّض ـاَلحِْكمةُ   « با روايت   گرگاني يثمه زير از ابوال    بيت  دوم رعصم

: است مضمونهم) 481:ق1395

 اسـت   و حكمـت   رد بخرد را علـم    ـو م وـ و آنِ يوز، آهتــ اسوزنــر، گــارِ شيــشك

شكار

)62: 1362لازار، (

ا يع   ةُ ـقيم « با روايت  زير از شهيد بلخي     بيت  مفهوم  ـكـُلِّ امـرءٍ مـ ) 4:502، ج1366، آمـدي (» ملَ

: داردهمخواني

استـو بهـــ از تنـكــ ولييـايــ بهبي از آنك آييمــ دريغونــا چــدانش

)24: 1362لازار،  (

ــد بر ت  ــ ب هــ وزهم  استنـ روشراغــ چدر دلــ انشــدان

است

 و مفهوم دوم با روايت اول مصرع، مفهوم  زير از فردوسي    اما در بيت  

: داردهمخواني

ـــ و جدل است، خرد جوشنوانـرِ ديــزشمشي ـــ ــندهـانِ دانن ، زو روش

است

الةّض ـاَلحِْكمةُ   « با روايت   گرگاني يثمه زير از ابوال    بيت  دوم رعصم
: است مضمونهم) 481:ق1395

رد بخرد را علـم    ـو م وـ و آنِ يوز، آهتــ اسوزنــر، گــارِ شيــشك رد بخرد را علـم    ـو م  ـو م 

شكار

ا يع   ةُ ـقيم « با روايت  زير از شهيد بلخي     بيت  مفهوم كـُلِّ امـرءٍ مـ ا يع   ةُ ـقيم كـُلِّ امـرءٍ مـ  ـةُ ـقيم ) 4:502، ج1366، آمـدي (» ملَ    عا ي  ـكـُلِّ امـرءٍ مـ ) 4:502، ج1366، آمـدي (» ملَ    عا ي كـُلِّ امـرءٍ مـ

: داردهمخواني



 �
�ر

� 
،�

��
	 

ر�
دو

 ،
�


�ر
� 

�ت
��

اد
و 

ن 
��

ز
وم

د
�ن

��
��

� 
 و

�ر
�

١٣
٨٣

ن 
��

��
��

 
١٣

٨١

 در ايـران   )ع( امـام   كلام  احياي  براي شود و كساني   بيشتر مي   بعد هاين در قر   فكري  ارتباط اين٤

 مـا   دسـت   بـه  ، كـه   آن هـاي  از نمونـه    يكـي  .زننـد  مـي   دست  حضرت  آن  سخنان  منظوم  ترجمة به

 و  ، كاتـب  شيدوطواطر را   آن دارد كه   نام  طالب  ابي ابن علي  كلام  من  كلّ طالب  مطلوباسترسيده

 ومنتشـر كـرده     چـاپ  1365 را در سال    آن البلاغه و بنياد نهج    است ، سروده  ششم  قرن شاعر ايراني 

 سوم در قرن عرب معروف، شاعر و اديب جاحظ  را كه   اثر خود، كتابي    در اين  طرشيد وطوا . است

 مختصـراً شـرح   و فارسـي  عربي دو زبان بود به گرد آورده)ع( از سخنانِ مولا علي ـةكلمةمأََ نام به

نِ توضيحات    مي كنـد   مي  بيان  فارسي  شعر  را به  )ع( امام  از كلام   هر يك   خود، مضمون  دهد و در پايا

:كنيم دو مورد از آنها را در اينجا ذكر ميكه

1.         الْكَلام قلُْ نَقَصالع شـود    افـزون   عقـل   هرگاه :يعني)  480:ق1395،شريف رضي ( اِذا تَم 

.يابد ميگفتار كاهش

ارـــتـ گفدشــاهـــ بكعــامـــبرمجزايدــفـ بيونـــ چلــــرد را عقـــم

)93: 1365، وطواطرشيد (

2. والشَّهدبآددددة ع© ·9آ µةد«ح¾بد-رطعچحدذ  از بنـدة   شـهوت بنـدة : يعنـي ) 352: 4، ج 1366،  آمـدي  (�حدذلاجلا

.زرخريد خوارتر است

ـــ بتواريــ در ختــ اسوتــ شهدةــبن ـــر از بنـ ـــ خدةــ ـــ بريدهـــ هــ

مـــسي

)1365:102،طواطورشيد (

حِ   آيد كه  وجود مي   به  شيوه  همين  به ، آثار ديگري  وطواط از رشيد   پيروي به ح  كل مطلوب مص
طّلاعاتي  كتاب  آن در مقدمة طالب   تـوان  آثـار مـي    ايـن  از ميـان  . نمايـد  مـي   عرضـه   زمينه  در اين  ، ا

 تـأليف   افـروز   جـان  خردنمـاي  بـرد و يـا از كتـاب         را نام   ملطيوي  غازي  اثر محمدبن  بريدالسعاده

 را گرد آورده)ع( علي قصار اميرمؤمنان از كلمات، صد كلمه آن مؤلّف ياد كرد كه    مستوفي ابوالفضل

نِ هر عبارت     و متناسب  است  و  حكمت از بزرگان سخني و همچنين از فردوسي ، اشعاري  با مضمو

:شود مي در اينجا نقل از آنمونه ن يك كه است افزوده آن را بهدانش

:فردوسي.  است، غنيمت رفتنِ مغلوب هزيمت يعني،ةٌـغَنيم المغلْوبِ ةُـيمهز: )ع( علي قال«

بِ دريـا نبـرد       كـه   كـس  هر آن   بـا آ

 گريــز ز دشــمن، كــردن هنگــامبــه

ــد خردمنـ ـ  ــد، نباش ـــبجوي ردـد م

ــه » رســتخيز و جســتن از گشــتنب

)144: 1368، يمستوف(

 از آنـان  يكـي .انـد  كـرده  اقدام)ع( مولاعلي سخنان منظوم  ترجمة  به ياده معاصر نيز ع   در زمان 

. است را منتشر كرده منظوم البلاغهنهج كه است سلطاني محمد حسينآقاي

ـــ بتواريــ در ختــ اسوتــ شهدةــبن ـــر از بنـ ـــ خدةــ ـــ بريدهـــ هــ

)1365:102،طواطورشيد (

حِ   آيد كه  وجود مي   به  شيوه  همين  به ، آثار ديگري   ح حِ   آيد كه  وجود مي   به  شيوه  همين  به ، آثار ديگري   مص ح حِ   آيد كه  كل مطلوب وجود مي   به  شيوه  همين  به ، آثار ديگري   مص ح حِ   آيد كه  كل مطلوب مص ح  مص

طّلاعاتي  كتاب  آن در مقدمة  تـوان  آثـار مـي    ايـن  از ميـان  . نمايـد  مـي   عرضـه   زمينه  در اين  ، ا

 افـروز   جـان  خردنمـاي  بـرد و يـا از كتـاب         را نام   ملطيوي  غازي 
 را گرد آورده)ع( علي قصار اميرمؤمنان از كلمات، صد كلمه آن مؤلّف

نِ هر عبارت      و  حكمت از بزرگان سخني و همچنين از فردوسي ، اشعاري  با مضمو

:شود مي در اينجا نقل از آنمونه ن يك كه است افزوده آن را بهدانش

ةٌـغَنيم المغلْوبِ  ةٌـغَنيم المغلْوبِ  :فردوسي.  است، غنيمت رفتنِ مغلوب هزيمت يعني، المغلْوبِ 

بِ دريـا نبـرد        بـا آ

 گريــز ز دشــمن

ــد خردمنـ ـ  ــد، نباش ـــبجوي ردـد م ــد خردمنـ ـ  ــد، نباش ـــبجوي ردـد م ــد خردمنـ ـ  ــد، نباش بجوي

ــه » رســتخيز و جســتن از گشــتنب

)144: 1368، يمستوف(
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٤ اند، اغلبِ شـاعران  آورده وجود  به زمينه در ايناي، رساله مستقل  صورت  به  كه غير از كساني  

ه   ميان در اين . اند پيوند زده  )ع( امام  كلام  شعر خود را با مضامين     اي گونه به جـ  شـاعران   و اقبـال   ، تو

ه   قابـل   و كلامش   حضرت  آن  به  اسلامي  ايران طراز اول  جـ ،  مولـوي   همچـون   شـاعراني  ؛ اسـت   تو

. گردد ذكر مي از آثار آنانواهديش،  نمونه عنوان  به كه...  و ب، صائ ، فردوسي ، نظامي ، حافظ سعدي

 گـزينش  ، اسـت   كـرده   تهيـه  البلاغه نهج  جشنوارة  براي  نگارنده  كه صدها نمونه  شواهد از ميان   اين

: استشده

 دو حــرف تفســير ايــن دوگيتــيآســايش. 1

ــت اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انـ بــا دشمنــ مــروتانــــبـا دوست 

ــدار امــــــــــــــــــــــــــــ

)99: 1368، حافظ(

:  يعني.)16: 4، ج1366، آمدي (ةَو تُحرِزِ المْروءةَص لوِدودكِ تَحفظَِ الاخُوُ دارِ عدوك و اخَلُْ

. آوري دست را به و مروت داري را پاس ورز تا برادري اخلاص و با دوستت مدارا كنبا دشمنت

فكـر كـن    بـاقي   قدر گفتـيم    اين .2

ــ ــر آرد فكـ ـــر را در اهتـذكـ زازــ

نـــ ـذكـر ك  فكر اگر جامد بود رو    

را خورشيد آن افسـرده سـاز      ر  ــذك

)1475ـ6بيت ، ششم دفتر،1362، مولوي (

بههركس: يعني) 387: 5، ج1366، آمدي( قلَبْه و نوَر عقلَْه و لبُه        االلهُ منْ ذكَرََ االلهَ سبحانَه احَيي    

.شود مي روشن و فكرش و عقلذكر خدا بپردازد، دلِ او زنده

 نمـــاي عبـــادتيِپارســـا از بـــه از خــدايگنهكــارِ انديشــناك . 3

)1369:301، سعدي(

گناهي: يعني) 477: ق1395، شريف رضي( تُعجبِك     ةٍـَحسنتسَوؤكُ خيرٌ عنِْداللّهِ مِنْ     ةٌـسيئ

.دكن تو را خودبين كه است سازد، نزد خداوند بهتر از كار نيكيشيمان تو را پكه

رونــ ـ ب ردوسـرد زف ـ ــ ـ ك يـدمـــگن بزرگ استاهين گ را كهمار گنهــرد مشــ خُـ4

راآدم

)93: 1333، صائب(

 آن  گنـاه  تـرين رگبز: يعني) 559 : ق1395،  شريف رضي (وبِ مااستَخَف بِهِ صاحبِه       ن اشََدالذ

. را خرُد شمارد گناهكار آن كهاست

دمـ دانـا ش ـ    كه  گويي  كه  هرآنگه .5

 زمـان   آن تـري  نـادان   كـه   دان چنان

 ـ هـر دانشـي  هـ ب   ــ ب دمـا ش ــر توان

ــرتن ــدگما خــويشمشــو ب ــر ب ن ب

)18: 8، ج1374، فردوسي (

 تـو را   نـاداني همين: يعني) 48: 2 جق،1402،مجلسي(مكِ  ن تَعجب بِعلِْ أَحسبك مِنَ الْجهلِ    

)1475ـ6بيت ، ششم دفتر،1362، مولوي (

بههركس: يعني) 387: 5، ج1366، آمدي( قلَبْه و نوَر عقلَْه و لبُه        االلهُ منْ ذكَرََ االلهَ سبحانَه احَيي    

.شود مي روشن و فكرش و عقلذكر خدا بپردازد، دلِ او زنده

گنهكــارِ انديشــناك . 3 گنهكــارِ انديشــناك . 3  عبـــادتيِپارســـا از بـــه از خــداي. 3

گناهي: يعني) 477: ق1395، شريف رضي( تُعجبِك     ةٍـَحسنتسَوؤكُ خيرٌ عنِْداللّهِ مِنْ     ةٌـسيئ

 تو را خودبين كه است سازد، نزد خداوند بهتر از كار نيكيشيمان تو را پكه

رونــ ـ ب ردوسـرد زف ـ ــ ـ ك يـدمـــگن بزرگ استاهين گ را كهمار گنهــرد مشــ خُـ4

راآدم

وبِ مااستَخَف بِهِ صاحبِه       ن اشََدالذ وبِ مااستَخَف بِهِ صاحبِه       ن اشََدالذ  آن  گنـاه  تـرين رگبز: يعني) 559 : ق1395،  شريف رضي (ن اشََدالذ

. را خرُد شمارد گناهكار آن كهاست

دمـ دانـا ش ـ    كه  گويي  كه  هرآنگه .5

 زمـان   آن تـري  نـادان   كـه   دان چنان

 ـ هـر دانشـي  هـ ب   ــ ب دمـا ش ــر توان

ــرتن مشــو ب
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. بنازي خويش دانش به كهبس٤

مِ تـو، عـدل     .6 ــدل دليـل   توسـت   بردوا ــ ع ــيـ باش ـــ دليد بل  دواملـ

)313: 1، ج1374، انوري(

 در گروِ اجـراي دوامِ دولتت: يعني) 353: 3، ج1366، آمدي( سنَنِ الْعدلِ      ةِـقامثبات الدولِ باِِ  

. استعدالت

ــز ســبكي روكسـي   گران  كه  رها كن   رخت .7 ــه ك ــزل زود ب ي رســ من

)196: 1363، نظامي (

. مقصد برسيدسبكبار باشيد تا به: يعني)  63-62:ق1395، شريف رضي( تَخَفَّفوُا تلَْحقوُا 

ظلّمـا ةـليل ـ« مـور   آن زسوز سـينة  ناخت هزار راز ش هزاران آنكه  علم  به .8 »ال

)723: 1368عطار،  (

  نْهع زُبعلَي  ... لا يالنَّملِ ع بيبد ص 1395،  شريف رضي ( الظَّلمْاء     ةِـلَيلَالا ولا مقيلُ الذَّر في    م ال

 ريـز در شـب      موران  خوابگاه  و همچنين   و سياه   سخت  برسنگ  مورچه  آرام حركت: يعني) 256:ق

. نيست برخداوند پوشيدهتاريك

 شـاعران   از آن  يكي.  دارد )ع( مولا  با سخنان   پيوند بيشتري   دلايلي  به  از شاعران   آثار بعضي  البته

 و  تبليغ براياي وسيله عنوان به بود و از آن قرار داده شعر را در خدمتِ دين    كه ناصر خسرو است  

 امامـتِ   بـه  و از  معتقـدان  اسماعيليه مذهب داراي از آنجا كه او.گرفت مي بهرهيني عقايد د ترويج

 از شـاعران    بعضي  اتصال حلقة.  قرار داشت  )ع( امام  تأثير سخنان  تحتبيشتر از ديگران    ، بود )ع(علي

نِ شـعرهاي    به  رويكرد آنان  ر به دليل    ، بيشت )ع( امام  با كلام   و سنايي  مانند سعدي   و   اخلاقـي  سـرود

 عرضه  بيان  بهترين  به  كه  است  اخلاقي لئ و مسا   وعظ )ع( اعظمِ سخنانِ امام    زيرا بخش  ؛پندآموز بود 

 اما پيوند ؛شد مي شمرده اخلاقي مضامين در زمينه   باارزشي  گنجينة  شاعراني  چنين  براي . است شده

ات   يـابي  بـر مضـمون    ، عـلاوه   حضـرت   آن ا سخنان  و عطاّر ب    مولوي  همچون شاعراني يـ ، در اخلاق

سِ جلـوه    )ع( مولا علي   شخصيت  متعاليِ عرفاني   از جذبات  تواند ناشي مي  و  شـهودي هـاي  و انعكـا

. بود كرده و سخنانش)ع( مولا، شيفتة را سخت آنان باشد كه غيبيِ او در سخنانِ گهربارشهاييافته

 در شعر )ع( عليامام از كلاماستفادههايشيوه

 بـه  ؛ است  و پوشيده   پنهان  و گاهي   آشكار و صريح    گاهي )ع( علي  امام  از كلام   شاعران  استفادة

هـا و   نشـانه  كمـك  انـد و بـه     داده  بازتاب  را مستقيم   حضرت  آن ، سخنان  شاعران تعبير ديگر گاهي  

لاً به  ؛اند بوده  سخنان  تأثير آن   تحت كهاند   كرده  معلوم هاييقرينه بِ آن    نام  مث  اشـاره   حضـرت   يا لق

نِ ايشان    و يا بخشي   كرده  نشانه آوردن بدوناند و گاهي   نموده  منعكس  را عيناً در شعرشان     از سخنا

.اند كار برده را در شعر خود، به سخنان از آن يا تصويري، مضمونو قرينه

)ع( مولا  با سخنان   پيوند بيشتري   دلايلي  به  از شاعران   )ع( مولا  با سخنان    شـاعران   از آن  يكي.  دارد  مولا  با سخنان  

 و  تبليغ براياي وسيله عنوان به بود و از آن قرار داده شعر را در خدمتِ دين   

 امامـتِ   بـه  و از  معتقـدان  اسماعيليه مذهب داراي از آنجا كه او.گرفت مي بهرهيني عقايد د ترويج

)ع( امام  تأثير سخنان  تحت )ع( امام   از شـاعران    بعضي  اتصال حلقة.  قرار داشت   امام 

)ع( امام  با كلام   و سنايي   )ع( امام  با كلام   و سنايي   نِ شـعرهاي    به  رويكرد آنان  ر به دليل    ، بيشت  امام  با كلام   و سنايي    و   اخلاقـي  سـرود

)ع( اعظمِ سخنانِ امام    )ع( اعظمِ سخنانِ امام     عرضه  بيان  بهترين  به  كه  است  اخلاقي لئ و مسا   وعظ  اعظمِ سخنانِ امام   

 اما پيوند ؛شد مي شمرده اخلاقي مضامين در زمينه   باارزشي  گنجينة  شاعراني  چنين  براي . است شده

ات   يـابي  بـر مضـمون    ، عـلاوه   و عطاّر ب    حضـرت   آن ا سخنان  و عطاّر ب    حضـرت   آن ا سخنان  و عطاّر ب    يـ ، در اخلاق

)ع( مولا علي   شخصيت  متعاليِ عرفاني   )ع( مولا علي   سِ جلـوه     مولا علي    و  شـهودي هـاي  و انعكـا

. بود كرده و سخنانش)ع( مولا، شيفتة را سخت آنان باشد كه غيبيِ او در سخنانِ گهربارش

 در شعر )ع( عليامام از كلاماستفادههايشيوه

)ع( علي  امام  از كلام   شاعران  استفادة )ع( علي  امام  از كلام   شاعران  استفادة  بـه  ؛ است  و پوشيده   پنهان  و گاهي   آشكار و صريح    گاهي  علي  امام  از كلام   شاعران  استفادة

هـا و   نشـانه  كمـك  انـد و بـه     داده  بازتاب  را مستقيم   حضرت  آن ، سخنان  شاعران 

لاً به  ؛اند بوده  سخنان  تأثير آن   تحت كهاند   كرده  معلوم هاييقرينه بِ آن    نام  مث  حضـرت   يا لق
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٤ :اند كار گرفته به زمينه در اين شاعران كه استهايي از شيوه زير بخشي انواع

 مـثلاً  ؛آورد را در شـعر خـود مـي        عبارتِ عربي  ن، شاعر عي  اين شيوه در  :  يا اقتباس   تضمين .1

آمـدي،   (»يقينـاً لوَ كشُِف الْغطاء ماازددت  «است فرموده را كه  )ع( علي  سخن  زير، اين   در بيت  سنايي

: است كرده تضمين،شود نمي افزوده منها برافتد، بريقين پردهاگر: يعني)108: 5، ج 1366

لّمــــــر وِرا مســـــم» لَوكُشـِـف« بود مكرّمدهـــد شــــ حدانـــا بـــت

ودــــب

)59: 1374،سنايي (

در بعضـي  . گنجانـد  را در شـعر مـي      ايـت  رو  شاعر، معنيِ فارسي    كه  صورت بدين:  ترجمه .2

تِ    كه  همچنان ؛ است  اللفظي ها تحت  ترجمه موارد اين  ، آمـدي (» انِهِ لس ـالمرء مخبـوء تحـت  « رواي

: است كرده زير ترجمه بيت اول در مصرعمولويرا) 240: 1، ج1366

 بردرگـاه  سـت هردـــ ـ پ انــ ـ زب  اين  در زير زبانتــ اسفيـــ مخيــآدم

جان

)854 بيت ،موددفتر ، 1362، مولوي (

تِ   )ع( علي  لقب  به  تصريح  ناصرخسرو ضمن  و يا اينكه   ، آمـدي (»  كلُِّ امرءٍَ ما يعلَم    ةُـقيم« رواي

: است كرده زير ترجمه بيت اولرا در مصرع) 502: 4، ج1366

ســــتهــــــ گفتنــــــ چنيايــــن اوستدر علمـ ق بهركســ هتــقيم

رالمؤمنينــامي

)1365:119ناصرخسرو، (

 بـه  دلخـواه  صـورت  را به روايت شاعر مفهوم  يعني ؛ها آزاد است   موارد نيز ترجمه    در بعضي 

:  فرمـود  عبدود كهبن عمرو به را خطاب)ع( امام، مفهومِ سخنان مولوي كه همچنان؛آوردشعر درمي 

»  ظِّ نفسي   نْأَخشيتلِح هِتّي   اضَرْبح نَ ما   فتَرَكَتُْه ، شـهري ريمحمـدي (» االله ثـُم قتلتْـُه فـي      بـي  سك

: است زير آوردهدر ابيات) 2:317، ج1370

ـأمـــور ـــه مـــــم نــــدة حقــــبنـزنم ميقــيِ حـ از پغــ تينــ متــگف

ـــمـت نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شـد خـويِ مـن    جنبيـد و تبـه   نفسنـ م در روييـتــ خدو انداخونـــچ

ــار حــقشــركت هـوا  يــ ـد و نيم  ـ ش رِ حق ـ به مـني ــدر ك ــود رو ان ا نب

)3876ـ8بيت ،دفتر اول، 1362، مولوي(

 را  آندهـد و معنـي   مـي  را شـرح  روايتـي  شاعر مضـمون    كه  صورت بدين:  و تفسير  شرح.1

:   اسـت   داده  شرح الحقيقهةـحديق را در    )ع( زير از امام   يت، دو روا   سنايي  كه  همچنان ؛كندتفسير مي 

)ع( علي  لقب  به  تصريح  ناصرخسرو ضمن  و يا اينكه   )ع( علي  لقب  به  تصريح  تِ    علي  لقب  به  تصريح  ةُـقيم« رواي
: است كرده زير ترجمه بيت اولرا در مصرع) 502: 4، ج1366

ســــتهــــــ گفتنــــــ چنيايــــن اوستدر علمـ ق بهركســ هتــقيم

رالمؤمنينــامي

 صـورت  را به روايت شاعر مفهوم  يعني ؛ها آزاد است   موارد نيز ترجمه    در بعضي 

 عبدود كهبن عمرو به را خطاب)ع( امام، مفهومِ سخنان مولوي كه همچنان؛آوردشعر درمي 

»  ظِّ نفسي   نْأَخشيتلِح هِتّي   اضَرْبح نَ ما   فتَرَكَتُْه  ثـُم قتلتْـُه فـي      بـي  سك

: است زير آوردهدر ابيات) 2:317، ج1370

ـأمـــور ـــه مـــــم نــــدة حقــــبنـزنم ميقــيِ حـ از پغــ تينــ متــگف

ـــم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جنبيـد و تبـه   نفسنـ م در روييـتــ خدو انداخونـــچ

شــركت هـوا  يــ ـد و نيم  ـ ش رِ حق ـ به مـني

)3876ـ8بيت ،دفتر اول، 1362، مولوي(
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؛ دومشود مي تيزهوشي، مانعپرخوري: يعني)  94: 1، ج1366، آمدي (ةِالفطِْنَ تمَنعَ   ةُـاَلْبطِْنَنخست٤

 خـود را     و شـهوتِ   شكم:   يعني  .)179: 2، ج 1366،  آمدي(جك ففيهما فتِنْتَكُ      رْفَ بطنْكَ و    ظاحِفَ

. تو خواهند بود و آزمايش دو موجبِ فتنه آن كهمهار كن

ـــاولي ـــ بننــــــ د در رهِ آدمـــــ

 و شـر   فتنـه   اصل  است  و ناي  لـطب

 شـد   مطـبخ   امروز قبله  ـــشركــه

 بـرزخ  كهـن نــ ـ را در ايĤدميــ ـك

 نيسـت   شر و بطنت    تخم  خورش كم

 تـو  باشـي لــ، پي بيش  خوري چون

 و  تمييـز     و فطنت  ، ذهن  خوري كم

د ـاش ــوار ب ــار خ ـــ بسي هـركـــه

او

د حكمـت  ـــ ـ كن زونــ ف خورِ اندك 

وردنـ خ ود زكم ــ ب شــ دان لــاص

مـو و طبــلِ شكـــ گلــايـود نــــــب

ذار خـــــوار و ـــــــهـــــر دو بگ

ذرــــــــــــــــــــــــــخودبگ

ـــ ف كــهدان ـــ جرداشـ  دوزخايــ

شــــــــــــــــــــــــــــــــد

 در تــــ اس دريخــــ زمطب هــم

دوزخ

ـــ هركج ــتـ ــتا بطن ــت اس  فطن

ـــنيس تــــــــــــــــــــــــــ

يـاش ــ ب لــ ـ جبرئي وريــــ خ مـك

وـتــــــــــــــــــــــــــــــــ

زـ تي و آلت خواب، تخمرخوريــپ

د ــ ـوار باش ـار، خ ــ بسي هــــ ك دان

او

ـــخ ـــورِ بسيـــــ ـــ ــمـار، ك د ـ كن

ــ نتـفطــــــــــــــــــــــــــ

ـــ م ـــرد پرخــ ـــوار اصـــــ لــ

نآزرد

)389: 1374، سنايي(

 در   است  آمده  در روايت   را كه   يا مجازي  ، استعاره  شاعر تشبيه   اينكه يعني:  تصويري ـ ادبي .2

لاً تشبيه  ؛بردب كار   شعر خود به    از توانـد برگرفتـه    مـي   است  زير آمده   در بيت   كه  سراب  به  جهان  مث

)  121: 2، ج1366،  آمدي(»   زائلٌ اَلدنيا غرور حائلٌ و سراب    :  فرمود  باشد كه  )ع( علي  امام  سخن اين

. ناپايدار است نابكار و سرابيايدنيا فريبنده: يعني

اب شـت   بـه   روي  ِ او تو چون    سپس سـراب   مگـر بـه     ماند جهـان    چه به

)1365:27ناصرخسرو،  (

 در  و قافيـه  وزن در تنگنـاي  قرار گرفتن از جمله دلايلي شاعر به  اينكه يعني:  حلّ يا تحليل   .3

 زيـر ايـن   در بيـت  سـاوجي  سـلمان  كه همچنان؛ را تغيير دهد ببرد و آن دست كلام ساختار عربي 

را با ) 266: 6، ج 1366 ،   آمدي(»  ما قالَ   اِلي ر منْ قالَ وانْظُ   ر اِلي ظُلا تنَْ «:  فرمود  را كه  )ع( علي سخن

: استه كار برد زير به تغيير در بيتندكيا

»مايقال« بشنو دوستاي» يقولمن« منگر گو كهار دارد استماعــو ورعـــ بگانـــ سلمقصة

)210: 1367، ساوجيسلمان  (

مـو و طبــلِ شكـــ گلــايـود نــــــب

ذار خـــــوار و 

ــــــــــــــــــــــــــذرــــــــــــــــــــــــــذرــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ف كــهدان ـــ جرداشـ  دوزخايــ

ــ نتـفطــــــــــــــــــــــــــ ــ نتـفطــــــــــــــــــــــــــ ــ فطــــــــــــــــــــــــــ

ـــ م ـــرد پرخــ ـــوار اصـــــ لــ

نآزرد

)389: 1374، سنايي(

 در   است  آمده  در روايت   را كه   يا مجازي  ، استعاره  شاعر تشبيه   اينكه يعني:  تصويري ـ ادبي .2

توانـد برگرفتـه    مـي   است  زير آمده   در بيت   كه  سراب  به  جهان 

اَلدنيا غرور حائلٌ و سراب    :  فرمود  باشد كه   اَلدنيا غرور حائلٌ و سراب    :  فرمود  باشد كه   )  121: 2، ج1366،  آمدي(»   زائلٌ :  فرمود  باشد كه  

. ناپايدار است نابكار و سرابي

اب شـت   بـه   روي  ِ او تو چون    سپس سـراب   مگـر بـه    

)1365:27ناصرخسرو،  (

 در  و قافيـه  وزن در تنگنـاي  قرار گرفتن از جمله دلايلي شاعر به  اينكه يعني:  حلّ يا تحليل   .3

 زيـر ايـن   در بيـت  سـاوجي  سـلمان  كه همچنان؛ را تغيير دهد ببرد و آن دست كلام 

را با ) 266: 6، ج 1366 ،   آمدي(»  ما قالَ   اِلي ر منْ قالَ وانْظُ   ر اِلي ظُلا تنَْ «:  فرمود  را كه  
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، تصـحيح   خوانسـاري  الـدين جمـال ، شـرح  ودررالكلـم الحكمرغـر ) 1366 (بن محمد ، عبدالواحد آمدي

. تهران، دانشگاه، تهران چهارم، چاپ جلد6،  ارموي حسينيالدينميرجلال

ر  محمدتقي تصحيح، انوري ديوان) 1374(محمدنب، محمد انوري ، ومس ـجلـد، چـاپ   2،  رضـوي سمـد

.فرهنگي و،  علميتهران

.، جاويدان، تهران هفدهم، چاپالفصاحهنهج) 1362 (، ابوالقاسمپاينده

.، اساطير، تهران دوم، چاپ غنيـ قزويني، تصحيح حافظديوان) 1368 (محمد الدين، شمسحافظ

.، اساطير، تهران سوم، چاپ فارسي در ادبيات و حديثتأثير قرآن) 1374( اصغر ، عليحلبي

.، جيبي تهران، دوم، چاپ شعر فارسيپيشاهنگان) 1356(، محمد دبيرسياقي

.، سمت، تهران اول، چاپ در شعر فارسي و حديث قرآنتجليّ) 1376(راستگو، محمد 

لّ طالب  مطلوب) 1365 ( محمد  وطواط، محمدبن  رشيد ول ، چـاپ   محمـود عابـدي    ، تصـحيح   ك ، بنيـاد   ، تهـران   ا

.البلاغهنهج

. اسلام، پيام، قم اول، چاپ)ع( علي امام اميرالمؤمنينديوان) 1362 (، مصطفيزماني

، صـفي  ، تهـران   تفضّـلي   تقـي  ، تصـحيح   ساوجي  سلمان ديوان) 1367 (بن محمد ، سلمان ساوجيسلمان

.عليشاه

.، اقبال، تهران هشتم، چاپ فروغي محمد علي، تصحيح سعديكليات) 1369 ( عبداالله بن، مصلحسعدي

،  چهـارم  ، چـاپ   رضـوي   مـدرس   محمد تقـي   ، تصحيح  الحقيقه يقةحد) 1374 ( آدم ، مجدود بن  سنايي

. تهران، دانشگاهتهران

، ، قـم   افسـت  ، چـاپ   صـالح   صـبحي   كوشـش  ، به البلاغهنهج)  ق 1395 (بن حسين ، محمد  رضي شريف

.هجرت

. و فرهنگي، علمي، تهرانشمش، چاپالبلاغهنهج) 1373(، سيد جعفر شهيدي

، تهـران چـاپ اول،  ،  فيروزكـوهي  اميري ، با مقدمه   تبريزي  صائب كليات) 1333 (، محمد علي   تبريزي صائب

.خيام

 و  ، علمـي  ، تهـران   پـنجم  ، چـاپ   احمد تفضّلي  ، تصحيح  عطار ديوان) 1368 (محمدفريدالدين،   نيشابوري عطار

.فرهنگي

جلـد  ،  سعيد حميـديان    كوشش هببراساس چاپ مسكو ،     ،   فردوسي شاهنامه) 1374 (، ابوالقاسم فردوسي

.، قطرهتهرانچاپ دوم، اول، 

 ايـران  انجمـن ،، تهـران  اول، چـاپ   زبـان   فارسي  شعراي ترين قديمي اشعار پراكنده ) 1362(لازار، ژيلبر   

. در ايران فرانسهشناسان

. العربي التراث، دار احياءبحارالانوار، بيروت)  ق1402 ( بن محمد تقي، محمد باقرمجلسي

. اسلامي، دفتر تبليغاتقمچاپ اول،  جلد، 10،  الحكمهميران) 1370(، محمد  شهري ريي محمد

.عليشاه

 محمد علي، تصحيح سعديكليات) 1369 ( عبداالله بن، مصلحسعدي

 محمد تقـي   ، تصحيح  الحقيقه يقةحد) 1374 ( آدم ، مجدود بن  سنايي

. تهران، دانشگاهتهران

، ، قـم   افسـت  ، چـاپ   صـالح   صـبحي  ، محمد  رضي شريف كوشـش  ، به البلاغهنهج)  ق 1395 (بن حسين ، محمد  رضي شريف كوشـش  ، به البلاغهنهج)  ق 1395 (بن حسين ، محمد  رضي شريف

.هجرت

. و فرهنگي، علمي، تهرانشمش، چاپالبلاغهنهج) 1373(، سيد جعفر شهيدي

 اميري ، با مقدمه   تبريزي  صائب كليات) 1333 (، محمد علي   تبريزي صائب

.خيام

 احمد تفضّلي  ، تصحيح  عطار ديوان) 1368 (محمدفريدالدين،   نيشابوري عطار

.فرهنگي

براساس چاپ مسكو ،     ،   فردوسي شاهنامه) 1374 (، ابوالقاسم فردوسي براساس چاپ مسكو ،     ،   فردوسي  ،   فردوسي 

.، قطرهتهرانچاپ دوم، اول،  .، قطرهتهرانچاپ دوم، اول،  چاپ دوم، اول، 

 ايـران  انجمـن ،، تهـران  اول، چـاپ   زبـان   فارسي  شعراي ترين قديمي اشعار پراكنده ) 1362(لازار، ژيلبر   
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.، رجاء، تهران اول، چاپ محمود عابدي افروز، تصحيح جانخردنماي) 1368 (، ابوالفضل مستوفي٤

، ، تهـران  دوم، چـاپ  نيكلسـون تصـحيح ،وي مثنوي معن) 1362 ( بن محمد   محمد  الدين ، جلال  مولوي

.مولي

 مطالعـات ، مؤسسـه ، تهـران  دوم، چـاپ  محقق  مهدي  ناصر خسرو، تصحيح   ديوان) 1365 (خسروناصر  

.اسلامي

.توس، ، تهرانلوا، چاپبهروز ثروتيان ، تصحيحمخزن الاسرار) 1363  ( يوسفنب، الياسنظامي




